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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  گرامی ياد کبير توخی: نويسنده

  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢٠ اگست ٢٨

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان
  جلد پنجم

 ) پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـیخلقی، شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی و مزدوران(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـام   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

  . وشرکاء 
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 :به جای مقدمه

ِخاطرات زندان  ل قسمت او.  ياد رفيق کبير توخی را اکنون  بعد از تأخير  چند ماھه به دست نشر می سپارم  رامیگِ

 ٣٠قسمت  دوم  که  شامل  . ً عنوان  بود قبلا به خاطر  ويراستاری  فرستاده شده بود٢٩خاطرات  رفيق که شامل 

لود کردن پروگرام  ھای جديد  کمپيوتر خود نرفيق توخی  برای دا.  عنوان باقی ماند بود  در  کمپيوتر  رفيق  ذخيره بود

.    نبودندسترسد ماه   در ۵   از کار ھا مدت   ایه  به خاطر  پار"آزاد" گذاشته بود، رفيق  "بابک آزاد"را نزد  رفيق 

 عنوان  را جداگانه  ذخيره کرده بودند باز خوانی تمام  عنوان ٣٠  در جا ھای مختلف ھر"توخی"چون زنده ياد رفيق 

که  منتظر  نشر  دوستانی رفقاء و ۀ  عنوان  جلد پنجم  کمی وقتگير گرديد که بدينوسيله  از ھم٣٠ آنھا با  ۀھا و مقايس

 )   پ.ا(   ويراستار.خواھم آن بودند صميمانه پوزش می

 آنچه  در جلد پنجم خاطرات زندان  است 

  ی  سابقه دارئ تحقيقات در مورد دوتن  شعله -١

       : زنده ياد رفيق ميرزا محمد کاويانی- الف 

   شاھپور قريشی : ب 

  يات اپراتيف         انتقال به يکی از محراق ھای عمل-٢

   دومين محراق عمليات اپراتيف  -٣

   بازجوئی به خاطر پخش شبنامۀ سـاوو- ۴

  نگاھی به شگرد  تحقيق و  بازجوئی مستنطق شوروی - ۵

  سخنی در مورد سومين  محـراق عمليات اپـراتيــف -۶

   تأملی  به اوضاع  اتاق جديد نظارتخانه-٧

  .م با دشنام و شکنجه  تداوم تحقيق توأ-٨

    سرباز زندانی  شده را چرا به اتاق ما آوردند ؟  -٩

 رۀ  خاد در زندان ھای صدارت و پلچرخی ؟ھم  سمندر پنجشيری عضو ساوو ، يا-  ١٠

 ِ  سخنی در مورد شگرد کار خاد دراتاق نظارتخانه -  ١١

   امان عضو ساما چرا و چگونه تسليم شد -  ١٢

 ! مقاومتم را به آزمايش گرفتند » تھديد و تطميع«  کلاسيک   با سلاح- ١٣

 .  راديوئی اعضای ساوو با دولت دست  نشاندۀ شوروی ۀ سخنی در بارۀ رد مصاحب-  ١۴

 !اتاق ديگر؛ شکنجه به گونۀ ديگر- ١۵

 .  چپھای  انقلابی دشنام  شکنجه گران را بی جواب نمی گذاشتند-   ١۶

 .باز روسی  اقدام به کشتن سر-   ١٧

     !. ...  زخمھائی که ديده نمی شود - ١٨

 . تداوم تحقيقات و سؤالھای جديد- ١٩

 .عمليات اپراتيف با ميتود ديگر-  ٢٠

  .   يک تصميم خطرناک -  ٢١

 .  رازم را باکسی در ميان گذاشتم- ٢٢

 . تغييری درشيوۀ بر خورد مستنطقين با من- ٢٣
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   .  ا نوع ديگر عمليات اوپراتيفی اتاق نظارتخانۀ دومی  ي- ٢۴

 .   يکی از شگرد ھای عمليات اپراتيف- ٢۵

 . تمايز بين دورۀ تحقيق و دورۀ نظارت-  ٢۶

 !   پرسش در مورد يک عضو ساوو ، نخستين ديدار با قاضی  ضياء - ٢٧

  .   نتيجۀ عدم حضور ذھن و تمرکز قوای فکری-  ٢٨

  .        يگر يک شب ھولناک تر از شبھای د-  ٢٩

  .  انتقال از خاد صدارت  به زندان پلچرخی-  ٣٠

 . » ٢بلاک «   انتقال به کوته قفلی ھا -  ٣١

 ، تداوم تحقيق يا عمليات اوپراتيف ؟ » ١بلاک  « - ٣٢

  انتقال از کوته قفلی ھا به اتاق محصلين- ٣٣

 )وم انتقال به صوب نامعل( »  اتاق محصلين «    برھم زدن ترکيب -  ٣۴

  که تازه از جبھه گرفتار شده بودند زنجير ساختند   ھمی ما را  با زندانيان-  ٣۵

  » اتاق محصلين « يا  » ١٧٥سلول «  انتقال دو باره به - ٣۶

  سامائی يا  خادی ؟» داکتر فخرالدين  « -  ٣٧

    از رفتن  در اتاقک رفيق عزيز چه آموختم ؟  -  ٣٨

  می نمود ؟» جزائی « ا به بھانه ھای مختلف  خاد زندان چراعواملش ر- ٣٩

    )٢ِديدن پايگاه نظامی روسھااز منزل سوم بلاک (   انتقال از اتاق محصلين به کوته قفلی ھا-  ۴٠

    انتقال از  کوته قفلی  ھا به اتاق  رو به روی  اتاق محصلين-  ۴١ 

   انتقال از اتاق حاجی زخمی  به  اتاق  محصلين- ۴٢  

  ق الله محمد زير نظارت شديد في ر- ۴٣

ِرفيق الله محمد و کبير توخی راز فرار افشاء شدۀ شان را به ھمديگر گفتند -  ۴۴ ِ  

    بازھم سخنی در مورد کارگاه زندان  - ۴۵

     زندانيان ساوو را تحت نظارت شديد و نامرئی قرار داده بودند ؟-  ۴۶

   حاکمه کردند؟  چرا  شماری از اعضای ساوو را جداگانه م-  ۴٧

  انتقال دادند» اتاق محصلين «   چھار تن اعضای رھبری را از زندان صدارت به -  ۴٨

   بعد از سالھا استاد دوست و اعضای رھبری ساوو باھم ديدند  -  ۴٩

  !  کار ناتمام دفاعيه ھايمان را  به يکبارگی از سر گرفتيم -  ۵٠

   زندان صدارتبه  » ساوو«  تدارک برای انتقال اعضای-  ۵١

   بازگشت از زندان صدارت  به زندان پلچرخی - ۵٢

  .  تعيين مدت حبس شدهکه  انتقال به اتاق زندانيانی - ۵٣

   خبری تکان  دھنده که زندانيان  ساوو را در زندان پلچرخی   لرزاند۵۴

  ، يا سياھچالی در طبقۀ سوم   » ١ -بلاک   « ۵۵

  .و تلويزيون کابل  شنيدن اخبارتکاندھنده از رادي-  ۵۶

    از گذراندن سياھچال تا پايان دادن به بايکات يک شعله ئی-  ۵٧
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  .به استاد دوست » جمال الدين ولد شھاب الدين« ـ  مژدۀ عجيب  ۵٨

  

 ياد توخی زير اين رامیگسفانه أمت........................................... .  - ۵٩

ًکمی يادداشت ھا که بعدا می خواستند آن را  تکميل نمايند که ناتکميل   با شماره  بدون عنوان  چند سطر نوشته اند 

  .  مانده است

*****  

  

  . ی  سابقه دارئ تحقيقات در مورد دوتن  شعله -١

    :     ياد رفيق ميرزا محمـد کاويانیرامیگ–الف 

 ديوار و بام زندان صدارت و ِآفتاب، بی ھيچ تبعيض و تعصب روشنائی ھستی آفرينش را بر تمام در و دروازه و

ِزندانيان آزاديخواه و سر به کف و نگھبانان اشغالگر روس و سربازان سرفروختۀ افغان گسترانيده بود، روز دوم 
متوجه شدم يک نفر که معلوم نبود از کارکنان خاد  و يا ... . تازه آغاز شده بود ) ١٣۵٩ سنبلۀ ١١مصادف با (اسارتم 

ِ می آيد ، وی يک گيلاس چای سياه کمرنگ و  نيم گرم را با توتزندانی بود، به طرفم ِ نان قاق  ایهِ سيلو به من ) سفت(ِ

برای من که عادت کرده بودم ھميشه درگيلاس . »چای را که خوردی گيلاس را به روی صفه بگذار « : داده و گفت

ر گيلاسی که زندانيان زيادی پيش از من در آن چای بنوشم ؛ خيلی ھا دشوار بود که د) تميز(شسته و پاکيزه ) ليوان(

نان را بالای گيلاس چای مانده ھر دو را بر  نتوانستم چای بنوشم،  آنگاه توتۀ  به ھر رو. چای نوشيده بودند، چای بنوشم

  . روی صفه در پيش رويم گذاشتم

ِتصور کردم برده ای ھستم در ميان ساير برده ھا که درعمق زمين به کار استخر ِ ِاج مواد مورد ضرورت برده دار ِ
ِبه فکرم خطور کرد که تا دو روز قبل از گرفتاری، در خانه، در دفتر کارم، در رستورانت ھای شھر، در . مشغولم

دعوتھائی خود و يا در دعوتھای که دوستانم برگزار می کردند، در خانه ھای اقوام و خويشاوندان، ھميشه گيلاس و يا 

َّدوباره گيلاس ملوث را با دقت نگاه کردم.  در اختيار من و ديگران قرار می دادندپيالۀ شسته و پاک را َ در قسمتی از . ُ

قبل از من کدام زندانی با لب و دھن خونين از اين گيلاس استفاده کرده بود؛ در . ِلب گيلاس، سرخی کمرنگ ديده می شد

استعمار « : ناراحت شده با خود گفتم. سيدقسمت ھای ديگر گيلاس لکه ھای سياه به رنگ دود به نظر می ر

آزاديخواھان مبارز را در دريای مواج آزمون شرايطی که خود به وجود آورده پرتاب کرده و ناظر تلاش آنان از غرق 

شدن است که چه وقت از ضديت و تخاصم عليه وی دست بر می دارند و به سويش می شتابند و ابراز ندامت و پشيمانی 

از ھمين سبب تصميم قاطع گرفتم تا ھرچه زودتر با شرايط .  رھائی شان را ازآنھا به گدائی می نشينندمی نمايند و

ِتحميل شدۀ استعماری بايد توافق کنم؛ ورنه تعادل روانيم را از دست خواھم داد، و اين خواست  دشمن است که بر من و 
با  بايدزه ای شد تا در روز دوم اسارتم تصميم بگيرم که ِگيلاس چای در اصل انگي.  »ِساير زندانيان تحميل شده است 

  ... .وداع  نمايم  ،عادات خوب و بد زندگی گذشته ام

از اين که نوشيدن چای درگيلاسی که تمام ھمزنجيرانم از آن استفاده کرده بودند، اين چنين بر من اثر ناگوار نموده 

ُی نيمه گرم، بی مزه و کمرنگ و گيلاس ملوث و آلوده به سر انجام تضاد خوردن و نخوردن چا. احساس شرم کردم 
گيلاس چای سرد شده را بی . ُخودم را سبک احساس کردم. خوشايندی به من دست داد خون را حل کردم؛ آنگاه  احساس

درنگ از روی صفه برداشته و چای صبح را نوشيدم و نان خشک سيلو را به آھستگی خوردم؛ زيرا بيره ھای ورم 

ًام درھنگام جويدن نان به شدت درد می کرد و اغلبا از آن خون می تراويدکرده  ِ.  
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بی « : نزديک آمده گفت... . از نشستنم به روی صفۀ سنگی مدتی نگذشته بود که  قيوم صافی به روی صفه ظاھر شد 

برمن اعمال خواھد احساس کردم باز ھم، ھمان روال زجر آفرين و استخوان سوز قبلی »  ! که برويم ) برخيز(خيز 

خودش با تبختر يک مزدور . »! داخل شو« : مستنطق مزدور که نزديک اتاقش رسيد، دروازۀ آن را باز کرده گفت. شد

ِبعد از مکث کوتاھی . بعد از لحظه ای به من دستور داد که بر چوکی بنشينم. نازدانه به روی چوکی پشت ميزش لم داد
سر انجام . توگوئی در يادداشت ھايش دنبال مطالبی می گردد. شته به آن نگاه کردکتابچه ای را  از خانه ميزش بردا

  : سرش را بلند کرده گفت

ًاز خانۀ تمام تان کتابھای سياسی و مارکسيستی و نشرات زيادی را باخود آورده ايم، مخصوصا از خانۀ شما و يکی «

آيا اين انشعاب تان يک .   داريد"ساما"ت بيشتر از اعضای تمام تان تحصيلات بلند تر و سطح معلوما. ِدو تای ديگر تان

 پست "ساما"ًبگيرد، بعدا دوباره  وحدت کنيد و  ش قدرت را  با افراد مسلح"ساما"مسألۀ تاکتيکی نبوده، تا زمانی که 

لحن از تغيير » چه فکر می کنی اين طور نيست ؟ . ھای مھم دولتی را به اعضای کميتۀ مرکزی و کادر ھايتان بدھد

 فرد مخاطبمرا به عوض ضمير » شما « ملايم جلاد که اين بار به شيوۀ يک خبرنگار سؤالش را مطرح کرد و صيغۀ 

  : بی درنگ به جوابش  پرداختم . استعمال کرد ؛ دچار تعجب آميخته با احتياط شدم» تـو «

 با بدون آن که خشمگين شود و قيوم مزدور.  »!زمانی که من عضويت اين سازمان را ندارم چه می توانم بگويم«

  : خشونت  به من توھين کند، و يا به ضرب و شتم من بيآغازد، گفت 

ِاما من فکر می کنم اين انشعاب سازمان شما از «   عليه حزب ما، "ساما"در تمام جنايات .  تاکتيکی بوده است"ساما"ِ

 که ھميشه با ھم گشت "شاھپور" و "ويانیکا"خوب، حالا اين گپه بانيم، از رفاقت با . دست سازمان شما ھم دخيل است

می خواھم نخست در . يگان وقت برای خريدن کتاب می آمديد" کتابفروشی بھزاد"و گذار داشتيد، من می ديدم که در

  . »! مورد کاويانی ھر چه می دانی  برايم تعريف کن 

  :ًنده ياد کاويانی مختصرا اشاره نمايمپيش از اين که به جواب مزدور و شکنجه گر خاد بپردازم، می خواھم در مورد ز

 تفکرش آگاه ۀرفيق کاويانی از زمرۀ کمونيست ھائی بود که پرچمی ھا پيش از تحصيلش در اتحاد شوروی از شيو

: می گفت. ه مندی بيشتر می شنيدکم حرف می زد و با حوصل. زنده ياد مردی بود فروتن، مھربان، صادق. بودند

کابل بود، تقوای کمونيستی اش را ) يونيورستی( در زمانی که معاون اداری رياست پوھنتون .»شنيدن ھنر بھتر است «

ی نداشت، با ھمان معاش ماھوار يک کارمند رسمی در ادارات دولتی  می با آن که زندگی مرفھ.  کرده بودکماکان حفظ

ورد ضرورت فاکولته ھا و ليليه ھای تيکه داران و مقاطعه کاران متقلب که مواد ساختمانی و ساير مواد م. ساخت

مربوط به پوھنتون کابل را طور مناقصه و مزايده تھيه می کردند، جرأت پيشنھاد رشوه به خاطر خريد مواد مورد 

ضرورت پوھنتون از آنھا را نداشتند؛ تا کاويانی مقرره ھای مربوط را  ناديده گرفته پيشنھاد رشوه ھای ھنگفت آنان را 

  .بپذيرد

ن، به خصوص محصلان اھا و بندش ھای بروکراتيک اداری درکار محصلان شعله ئی وغير شعله ئی، و ساير گره 

ليليۀ پوھنتون کابل را  که بيشتر آنھا از اھالی ولايات کشور بودند و به رياست پوھنتون کابل ارتباط می گرفتند؛ حل و 

 ضد خلق و پرچم و اخوان موضع داشتند، وی را هنسل جوان نيمۀ دوم دھۀ چھل پوھنتون کابل که ب. فصل می کرد

تسه دون سر سختانه دفاع  انديشه مائو- لنينيزم -زنده ياد در گپ و گفت  و جر بحثھا از مارکسيزم . احترام می کردند

به . برآمد علنی در تظاھرات محصلان پوھنتون نداشت. می کرد و عليه رويزيونيزم خلق و پرچم موضع می گرفت

کتاب ھايش را در اختيار رفيق .  جمع آوری کتاب، به خصوص کتاب ھای مارکسيستی  علاقۀ خاصی داشتتدوين و

 وی را از مبارزۀ فردی به سمت مبارزۀ "سيد بشير بھمن"ش با رفيق ارتباط. د اطمينانش قرار می دادھای مور
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زی به تجديد حلقات و تقسيم بندی دوباره زمانی که رفيق ھای مرک.  و به يک کادر ورزيده تبديل نمودتشکيلاتی کشاند

؛ رفيق کاويانی از ھمين ] بود ١٣۵٧ ثور ٧اين تجديد ساختار مصادف با اوايل کودتای ننگين خلقی ھا  در [پرداختند 

  .تاريخ از مبارزۀ  تشکيلاتی منصرف شده برای ھميشه دست کشيد

 بود؛ مگر به روال سابق رابطۀ رفيقانه اش را با من و رفيق کاويانی با آن که کار و پيکار تشکيلاتی را ترک کرده

زنده ياد از من .  متوجه ادامۀ رابطۀ ما شد"بھمن"بعد از مدتی رفيق . حفظ کرده بود) چون گذشته(شماری از رفيق ھا 

 آن خواست تا رابطه ام را با رفيق ميرزا محـمد کاويانی طوری قطع نمايم که ساير کارمندان وزارت معارف ھم از

 یِاگرچه قطع رابطه با اين رفيق برايم دشوار بود و می دانستم که قطع رابطه ام بالايش اثری ناگوار به جا. باخبر شوند

خواھد گذاشت؛ با آنھم به دستور رفيق بالائی احترام گذاشته رابطه ام را باوی طوری قطع نمودم که ھمکاران شعبۀ ما 

  .بودند؛ متوجه شدند...) پرچمی، خلقی، اخوانی، افغان ملتی و( که مربوط به جناح ھای مختلف سياسی 

تازمانی که سازمان ضربه خورد و من  زندانی شدم با اين رفيق ھيچ گونه تماسی؛ حتا در ساحۀ کار رسمی در يک 

  .شعبه ھم نداشتم

 ھا و کار تشکيلاتی به رفيق کاويانی که مانند ھر کمونيست ديگر از تسليم طلبی نفرت عميق داشت، بعد از ترک رفيق

رفيق کاويانی از آن . کنار رفت) ًمبارزۀ کاملا مخفی در شرايط اختناق خلق و پرچم(شغل معلمی پرداخت و ازسياست 

تاريخ تا زمانی که درکابل اقامت داشت، به دولت دست نشاندۀ شوروی روی خوش نشان نداد و تضاد آشتی ناپذيرش را 

  .کماکان حفظ کردبا دولت دست نشاندۀ شوروی 

 سال و عدم ھيچ گونه تماس در اين مدت، به ديدنم به ١٠زمانی که از زندان رھا شدم اين رفيق شفيق بعد از گذشت 

ما ھر دو . ھنگام بغل کشی از خوشی و ھيجان زياد می لرزيد، قسمی که آواز قلب مھربانش را می شنيدم. خانۀ ما آمد

ديگر  تا زمانی که کابل را به صوب ھند ترک نکرده بوديم، در منزل يک. ل داشتيم ديگر اعتماد کام مانند گذشته به ھم

وقتی به . زمانی که وی در پاکستان اقامت داشت با ھم مکاتبه داشتيم. با ھم می ديديم  و بالای مسايل صحبت می کرديم

 به سرمپ و ا غرض بازديد از دختريک باری که به اروپ. کشور ھالند  قبول شد ھمچنان رابطۀ رفيقانۀ ما ادامه داشت

  .آلمان رفتم، در ھالند از زنده ياد رفيق کاويانی و فاميلش نيز ديدن کردم

ن امورأروز دوم گرفتاری شما تمام م« : در نخستين ھفته ای که از زندان رھا شدم، رفيق کاويانی ضمن صحبت گفت 

ن از اين واقعه تأثرشان امورأ منھای پرچمی خلقی ھا، ساير م.خبر شدند] شعبۀ احصائيه و پلان وزارت معارف[شعبه 

نام داشت و شماری از رفيق ھا به " قاسم " برادرش . وی از دری زبانان لوگر بود[ ناصر شعله ئی . را تبارز می دادند

 می ديد، با ھر روزی که مرا در شعبه. روحيه اش را باخته بود. بسيار ترسيده بود"] قاسم مشکوله " وی می گفتند 

روزی از وی " . مرا ھم دستگير می کنند :  " وی می گفت" شب را به درستی نخوابيده ام : " اضطراب زياد می گفت

از موضع سياسی توخی صاحب چيزی نمی : " ناصر با اضطراب و ندامت گفت"  چرا ترا دستگير  نمايند ؟ : " پرسيدم

و ساير سازمان ھا را ) ساما(نشرات و شبنامه ھای . ب فيض احمد استدانستم، فکر می کردم از رفيق ھای داکتر صاح

ُاز بس خلقم را تنگ ساخت يک بار با خشونت برايش گفتم  اين قدر نترس که پرچمی ھای شعبه ". برايش می دادم 

 بی از رفاقت و صميميت من با توخی صاحب ھمه خبر دارند، اگر در مورد من گپ بزند،. بالايت مشکوک می شوند

 رامیگبه . »! ًآن وقت فورا مخفی شو . درنگ مرا گرفتار می کنند؛ آن وقت بدان که در مورد تو ھم  حرف خواھد زد

ًبعدا  در زندان فھميدم که وی از جملۀ . من مدتھا پيش از زندانی شدنم با ناصر جر و بحثھائی داشتم« : ياد کاويانی گفتم

: در ضمن جر و بحث می گفت.  بود استدلالش مانند ھمفکران زندانی شده اشۀساما است؛ زيرا شيو» تازه انديشان « 

ھرگاه مانند يک مشت . نياز مبرم زمان موجود است» جمھوری اسلامی«مشی . ما از چپ روی بايد احتراز کنيم«
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شيم از طرف اخوان کوبيده با» جمھوری دموکراتيک«خواھان ) » ساوو « اشاره تلويحی به (دگماتيست ھا که جدا شدند 

: رفيق کاويانی که با دقت به حرفھايم گوش می داد، گفت. » ... بايد نماز بخوانيم . می شويم، مردم ھم ما را نمی پذيرند

توخی صاحب ناصر بعد از گرفتاری  رفيق ھا به خاطری که زندانی نشود خودش را با شيوه ھای مختلف  به «  

متوجه شدم که ناصر آن ھراس و تشويش ھميشگی در چھره اش . مدتی سپری شد . ددختران پرچمی نزديک می کر

زمانی که . بالايش شک کردم . بيشتر در تماس  شده  ابراز صميميت و نزديکی نمايد ديده نمی شود، می خواست با من

پرچمی ھا از . ش درست بودشَکم  در مورد. از کابل به پشاور رسيدم، بعد از مدتی  ناصر را ديدم که مقيم پشاور شده

ناصر به دستور خاد برای جاسوسی وارد پاکستان شده . ھراسش استفاده کرده وی را جذب نموده به خاد انتقال داده بودند

ن  شعله ئی را درآنجا شناسائی نموده با آنھا رابطه بر قرار نمايد؛ ھمچنان می خواست بفھمد که می خواست فعالا. بود

  .» ... در آن کشور می نمايم يا نه من فعاليت سياسی 

  : باری ديگر از حاشيه  داخل متن  شده  به توضيح وضع خود در برابر مستنطق  می پردازم 

  »!  چه می دانی  برايم تعريف کن می خواھم اولتر در مورد کاويانی ھر... « : مستنطق در اخير گپش گفت

 ھوشياری ام را لحظه ای از دست بدھم و چيزی را که نبايد اين افکارم را متمرکز کردم، تا مبادا در جريان صحبت

درست به گونۀ شطرنج بازی که در برابر حريف خارجی اش قرار گرفته و ده ھا ھزار . جلاد مکار بفھمد برزبان آورم

 کھنه کار ساختم؛ »ضبط احوالاتی « بيننده مسابقۀ  آن دو را به تماشا نشسته باشند ؛ خودم را آمادۀ نبرد با ذکاوت اين 

زيرا می دانستم باخت در اين نبرد، ھمانند مسابقۀ شطرنج نيست؛ بازی کن اسير، که حريفش خون آشامی چون وی 

است، نه تنھا شخصيت سياسی مبارزاتی خودش را می بازد؛ بلکه دو شخصيت ديگر را دراين مسابقۀ نامتوازن از 

با درنظر داشت ھمين مرام و منظور به پاسخ اين . اه می نشانددست می دھد و اعضای فاميل آنھا را به خاک سي

  :  جاسوس کھنه کار و پرچمی خادی شده پرداختم

پيش از اين که به وزارت معارف شامل کار شوم، کاويانی صاحب را نمی شناختم؛ زمانی که به رياست احصائيه و « 

محل اقامت . حيث عضو کار می کرد صائيه منپلان آن وزارت مصروف کار شدم، کاويانی صاحب ھم در شعبه اح

به آن » خيرخانه مينه « ن را از امورأدر موتر سرويس وزارت معارف که م. کاويانی صاحب ھم در خيرخانه بود

ًوزارت انتقال می داد، بعضا در يک سيت نشسته تا رسيدن سرويس به وزارت و دوباره به خيرخانه با ھم صحبت می 

. يعی ميان دو ھمکار بود که وجوه مشترک سبب آشنائی و سر انجام دوستی ميان آنھا می شوداين دوستی طب. کرديم

» داکتر حيدر« کاويانی صاحب ھرازگاھی خاطرات و اتفاقاتی را که در زمانی که . صحبت ھای خاصی با وی نداشيم

از «: پرسيد. »ر ميان می گذاشت  رئيس پوھنتون کابل بود، و وی به سمت معاون اداری پوھنتون کار می کرد، با من د

گاھگاھی ھم از دورانی که طرفدار جريان « : جواب دادم . »جريان شعله چه می گفت  او ھم شعله ئی سابقه دار است 

گاھگاھی با . کاويانی صاحب ميل زياد به نوشيدن مشروب دارد. شعلۀ جاويد بود، با تأثری آميخته با ندامت ياد می کرد

در بارۀ ادبيات و اشعار شاعران  و نوشته ھای داستان نويسانی مثل چخوف، گورکی، بالزاک و ديگران . ھم می نوشيدم

در بارۀ مزايای سيستم درسی . صحبت می کرديم؛ ھمچنان از زمانی که در اتحاد شوروی تحصيل می کرد، ياد می نمود

از آن تاريخ ؛ حتا از حرف زدن با وی . ھم خورد ه ما بۀ روی نزاکتی ميان١٣۵٧در ماه حمل . شوروی گپ می زد

  .»واز آن زمان با وی ھيچ گونه ارتباطی نداشتم . خود داری کردم

در يک . کدام موضوع خاصی در ميان نبود«  جواب دادم »  موضوع چه بود که از ھم جدا شديد ؟ « : باز ھم پرسيد

گپ به مشاجرۀ لفظی و اھانت کشيد؛ کاويانی صاحب  با يکی از کارمندان وزارت در اتاق طعام خوری ناظرهمبحث و 

  .» عکس اتاق را ترک گفت و از آنجا  بيرون شد  هکه می بايد در بحث اشتراک می نمود، ب
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مطالبی را که بيان کردی به «  : صحبتم که تمام شد از لای دوسيه  يک ورق را برداشت  و در برابرم  گذاشته گفت

ِآنگاه مصروف مطالعۀ اوراق داخل . »! م چيزی به يادت آمد آن را ھم  علاوه کن روی ھمين کاغذ بنويس، اگر کدا ِ
مطالب گفته شده را که در ذھنم منظم کرده بودم، اين بار آن را بر روی کاغذ  رقم زدم و در . دوسيۀ دست داشته اش شد

ا پيش کشيده متوجه امضايم که زمانی که سرم را از روی کاغذ برداشتم، وی سر فروخته اش ر. زير آن امضاء کردم

می دانستم  مطالبی را که در مناسبت با رفيق کاويانی با اين خاين ميھنفروش . شد، کاغذ را برداشته از اتاق  بيرون شد

  .وی می فھميدند ی بود که پرچمی ھا و ساير جواسيس آن وزارت در مورد ئدر ميان گذاشتم  واقعيت ھا

  

  شاھپور قريشیزنده ياد : ب 

سرم  از بی خوابی ھای متواتر به شدت درد می . ز من  کسی ديگری  نبود خود را تنھای تنھا حس کردم در اتاق ج

لحظاتی  سپری نشد ه بود که کسی دروازه را به شدت باز و بسته . فرو رفتم) » پينکی « ( به خواب سطحی . کرد 

 لحظات به کندی می گذشت بازھم خواب به .ام به ھم خورد» خواب پينکی« با صدای باز وبسته  شدن دروازه . کرد

خواب « ھم نتوانستم به اصطلاح به  باز. بعد از مدتی بازھم دروازۀ اتاق به ھمان نھج  باز و بسته شد. چشمانم آمد

بعد از چندين  بار باز و بسته شدن دروازه سر انجام  قيوم صافی به درون اتاق آمده  بالای چوکی .  بروم» پينکی 

زياد ديده ام؛ » کتابفروشی بھزاد « ًپيشتر ھم گفتم که تو را با کاويانی و شاھپور در راه، مخصوصا در « : تنشسته گف

کتابفروشيی بود که به طرف غرب » کتابفروشی بھزاد«مرام قيوم صافی [» ! حالا در مورد شاھپور ھرچه ميدانی بگو 

محسن « روشی از کتابف.  موقعيت داشت-در گلزار مارکيتدم درب ورودی  آن طرف سرک عمومی - وزارت معارف 

به .  با معاشرت، باحوصله و از جملۀ ھواداران غير علنی شعله ئی ھا بود. وی شخصيت خوبی داشت. بود» رھنما 

َسمت مدير احصائيه و پلان وزارت معارف کارمی کرد نام داشت که با قيوم صافی رفيق بود و » علی« برادرش  .ِ

  :واب اين بی ننگ  وخاين وشکنجه گر گفتم در ج].  کتابفروشی برادرش را اداره می کرد

رياست عمومی « زمانی که با حکيمی رئيس . شاھپور را از دورۀ مکتب حبيبيه که ھمصنفی برادرم بود، می شناختم« 

َحکيمی مدتھا به سمت وزير ماليه درکابينۀ داوود خان خدمت کرده بود[ميانه ام خراب شد » احصائيۀ مرکزی وی به . ِ

نامبرده مجبورم کرد تا رياست عمومی احصائيۀ مرکزی را ترک ] در کشور معروف بود» سيا « ازمان حيث عضو س

به کمک  زنده ياد شاھپور از وزارت معارف موافقۀ قبولی کار رسمی ام را . گفته از کدام وزارت ديگر موافقه بياورم

وزارت » رياست احصائيه و پلان« فتم  و در را ترک گ» احصائيۀ مرکزی « زمانی که . در آن وزارت به دست آوردم

از . معارف به سمت عضو مقرر شدم، شاھپور و کاويانی صاحب ھم در آن رياست به سمت عضو کار می کردند

به وزارت » خيرخانه«ن آن وزارت از امورأًبود، اکثرا در موتر سرويس م» خيرخانه«آنجائی که خانۀ ما سه نفر در 

  .» ... شاھپور و من به ندرت به خانۀ ھم ديگر رفت و آمد داشتيم . يکجا می رفتيم» يرخانهخ«معارف و از آنجا به 

بعد از انقلاب ثور، ھنگام «  :  قيوم صافی که با دقت به حرفھايم گوش می داد، به يکبارگی صحبتم را قطع نموده گفت

شاھپور ھميشه از گذشته و ارتباطش به « : دمجواب دا. »گشت و گذار با شاھپور بيشتر بالای کدام مسايل گپ می زديد 

از سياست دوری گزيده، در پی بالابردن « : ابراز ندامت می کرد و گاھگاھی می گفت» جريان دموکراتيک نوين « 

ھميشه شکايت از اين داشت که مقامات بالائی وزارت معارف به . »تحصيلات عالی خود در خارج از کشور می باشم 

] ١[.اش  وی را  از دادن بورس ھای تحصيلی و رفتن به خارج از افغانستان محروم ساخته اند» ه ئیشعل«خاطر سابقۀ 

من . صحبت ما بيشتر پيرامون مسايل روزمره در زندگی رسمی ما در وزارت معارف و بسا مسايل ديگر دور می زد

ن صحبت از روی مسايل امورأان مبار ھا شاھد آن بوده ام، زمانی که بعد از صرف غذا، در اتاق غذا خوری مي
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شاھپور من و ھمچنان  . تاريخی، ادبی، تدريسی، وکار و بار مسلکی، اگر به صحبت  بالای مسايل سياسی دور می زد

کاويانی صاحب به ھر بھانه ای بود از حلقۀ صحبت ھای سياسی کارمندان آن وزارت بيرون شده  اتاق غذا خوری را 

دو بارۀ کار در وزارت، به قدم زدن در سرکھای اطراف عمارت وزارت معارف و گاھی ترک می کرديم و تا آغاز  

برای ديدن و خريدن کتاب ھای تازه وارد شده از تھران، سر می زديم، و بعد از ساعت »  کتابفروشی بھزاد « ھم به 

  . »يک و سی دقيقه دوباره به وزارت برمی گشتيم  

اين را ھم به روی کاغذ « : قيوم صافی بعد از شنيدن صحبت ھايم گفت.  ش ماندمًتا ھمين جا صحبت نموده بعدا خامو

  .گپ ھای گفته شده را با دقت  به روی کاغذ نوشتم و پای آن امضاء کردم. خودش  از اتاق بيرون رفت» ! بنويس 

 يک نفر که معلوم می من ھنوز در اتاق  قيوم صافی بودم  ومنتظر ھر لحظه برگشت  اين  خاين  ونوکر روسھا بودم 

نان مانند روز گذشته برنج با سالاد ويک توته .  شد از کارکنان مطبخ است غذای چاشت را آورده به روی ميز گذاشت

چون در ھنگام . قاشق  را که در بين  بشقاب قرار داشت، برداشته غذا را به آھستگی و با احتياط می خوردم. گوشت بود

  . ًلاشه و بيره ھايم بيشتر می شد که بعضا غير قابل تحمل می گشتِجويدن غذا درد  استخوان ا

 بعد از صرف غذا احساس خستگی شديد کردم؛ ھمچنان يک نوع حالت رخوت و سستی به من دست داد که به اثر آن  

 نزديک تر ِعبور لحظه ھا پلک چشمانم را به ھم نزديک و. بازھم تمايل شديدی از شدت بيخوابی به خوابيدن  پيدا کردم

ِدر دو شب  وروز گذشته يک و يا دو ساعت در حالت نيمه خواب و نيمه بيداری  قرار گرفتم که ھمين خواب . می نمود ِ
 ساعت ازسر شب که تحقيقات شروع می شد ١٨ يا ١٧ًجنايتکاران مجموعا .  نمايمءکوتاه، سبب  شد تا اندکی تجديد قوا

دروازۀ اتاق  گاھگاھی باز می شد و .  ختلف مانع خوابيدن  زندانی می شدندتا بعد از ظھر روز ديگر به بھانه ھای م

ًکسی سر فروخته شده اش را پيش کرده، نگاھی به اين سو و آن سوی اتاق می انداخت و بعدا دروازه را به شدت می  ِ
ق آمد و به من دستور داد چندين بار دروازۀ اتاق بدين سان باز و بسته شد، تا اين که  لطيف شريفی به درون اتا. بست

 . که بيرون شوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. زنده ياد شاھپور شکايتش را دراين زمينه بار ھا با ساير دوستان کارمندش در آن وزارت، در ميان می گذاشت -] ١[

  در غيابش، شعله ئی  بودن وی را در مرکز صحبت ھايشان »  جريان دموکراتيک نوين افغانستان « دشمنان سياسی 

. ازاين موضوع کارمندان علنی و مخفی پرچمی و خلقی ھم آگاه بودند. قرار می دادند، به ھمين سبب نقدش می کردند

يان که بعد از ھمپاشی جر(با اين شگرد می خواست از وجود محفل مربوطه اش ) به زعم خودش(زنده ياد شاھپور 

 سه تن از اعضای اين محفل را می -دو . کسی  کمترين چيزی نفھمد)  جاويد محفلش را جمع و جور کرده بودۀشعل

ن  امورأکه از موقف و نفوذ شعله ئی ھا در ميان مردم و حتا در ميان م. يکی آن  فردی بود استفاده جو، پله بين. شناختم

زمانی که به پاکستان رفت، زير بال احزاب . تفاده می کردپائين رتبۀ دولت  غرض حل مشکلات شخصی اش اس

وقتی که به اروپا رسيده مدتی با يکی از نشرات چپ  . اسلامی قرار گرفت و به اسلام نمائی  و مدح اخوان  مشغول شد

س سر انجام بار ديگر به مسلمان نمائی ھای تھوع آورش روی آورد و گپش به تدري. جنبی داشت» ھمکاری « گويا 

   .بالا گرفت» گندش « کشيد و » قرآن«

ی از مردم ئدر مورد زنده ياد شاھپور و شخصيت اجتماعی و محبوبيت وی درميان ھمکارانش، ھمچنان درميان بخشھا

محل زادگاه  و محل سکونتش و چگونگی ديد سياسی و پايداری و شجاعتش در ھنگام بيرون کشيدنش با  رفقای کميته 

زنده  ياد شاھپور مردی بود که با .   خاطرات اين قلم نوشته شده است٢در جلد  » جرۀ چپ پن« مرکزی ساما از 

می کوشيد به ھرکی خواھان کمک . مھربانی وصميميت  با مردم، با دوستان، با آشنايان و با رفقايش برخورد می کرد
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پرچمی ھا، چه در پوھنتون، . ت بودخيلی شجاع و با تمکين و با صلاب. از وی بود، بدون توقع مساعدت و کمک نمايد

از صحبت و جرو بحث باوی طفره می رفتند؛ زيرا با تبحر مسايل مطرح شده ) وزارت معارف ( چه در محل کارش 

 -احاطۀ سياسی . را ريشه يابی نموده، ھمه جانبه ارزيابی می نمود  و نظرات آنان را بر ھمين مبنا رد می کرد

 باحثهمھر کی با وی به .  کميته مرکزی سازمان ھا و احزاب چپ انقلابی کشور بودايدئولوژيک وی در سطح اعضای

  لفظی و ۀًدر مشاجره و بحثھای داغ که بعضا منجر به  مشاجر. می پرداخت بحث را با حوصله مندی ادامه می داد

 ميدان و ردگ بلکه مانند يک فزيکی بين رفيق ھايش و عناصر ناباب  در می گرفت، نه تنھا رفيقش را تنھا نمی گذاشت؛

ِاين مبارز و آزاديخواه دلير که مرگ را به بازی . مبارز واقعی به دفاع لفظی و فزيکی از رفيقش نيز می پرداخت
  :   وی در اينجا ياد دھانی نمايمھامتش من  از يک چشم ديدم از رفاقت و  دارد کهیگرفت، جا

فردای روزی که علی احمد خرم وزير پلان در دفتر . شنج شده بود اوضاع در دورۀ رياست جمھوری داوود خان مت

درشعبۀ احصائيه و پلان وزارت معارف که دو اتاق بزرگ را برای کارمندان آن شعبه تخصيص . کارش به قتل رسيد

به کار علاقه که سمت و سوی پرچمی، خلقی، اخوانی  و شعله ئی داشتند، ) اعم از خانمھا و آقايان(ن امورأداده بودند؛ م

من در گپ و گفتی که پيرامون ترور . نشان نداده در مورد چرائی و چگونگی ترور  وزير پلان صحبت می کردند

وزير پلان به ميان آمده بود، داخل شده نظر يک تن از پرچمی ھائی را که از اقارب نزديک ببرک کارمل بود، به شدت 

يشگی اش را از دست داده، گپ زشتی برزبان راند که با جملۀ رد کردم، که سبب شد مخاطب پرچمی خونسردی ھم

را از روی » جاذب گير«  خيلی ھا قوی در دولت داوود خان داشت ۀموصوف که پشتوان. زشت تر به جوابش پرداختم

و من از جايم برخاسته می خواستم به وی حمله ور شوم؛ ولی د. ميز برداشته به سمتی که من نشسته بودم، پرتاب کرد

کادر ھای پرچمی فکر می کردند شايد شعله ئی ھا در ترور . تن از  ھمکاران شعبه مانع  برخوردم با آن پرچمی شدند

در آن شرايط اضطراری و بسيار (اين شخص شيوۀ مداخله من را در صحبت ھايش . وزير پلان نقش داشته باشند

در جيب بغل کرتی من ھست؛ از ھمين سبب اتاق را ترک جنگ طلبانه تلقی نموده، تصور کرده بود تفنگچه ای ) حساس

ًکرد و شايد ھم با کسی در تماس شده  بعدا در خم و پيچ دھليز منتظرم ماند، تا زمينه را طوری مساعد بسازد، زمانی که 

انا که ھم(در نتيجه پوليس امنيتی يا پوليس سياسی . من از اتاق خارج شوم، برخورد فزيکی ميان ما صورت بگيرد

در ) می باشند .... درنقش کارمندان ادارات رسمی در تمام وزارتخانه و ) پوليس سياسی(» مصونيت ملی « نامورأم

وقتی که از اتاق برآمدم و . صحنه حاضر شوند و من را تلاشی نمايند و اسلحه را از جيبم بيرون بکشند وگرفتارم نمايند

چرا در صحبتم مداخله کردی؟ چرا مرا تخريب « : ر برابرم قرار گرفته گفتًدر دھليز قدم گذاشتم، اين پرچمی دفعتا د

ًظاھرا می خواست به من . در ھنگام حرف زدن با نوک انگشتش بر روی سينه ام دو ويا سه بار فشار  داد. »می کنی؟ 

تش بر روی سينه ام،  با ديگران نشوم؛ مگر ھدفش اين بود تا با تماس انگشوھوشدار دھد که بعد از اين وارد بحث ا

بار ديگر که می خواست انگشتش را بر روی سينه ام گذاشته فشار بدھد، با آواز . مطمئن گردد که تفنگچه دارم و يا نه

در اين ھنگام . »!به من دست نزن! ِدست کثيفت را دور کن« : بلند که ناشی از خشم شديد بود، به وی ھوشدار داده گفتم

از خم و پيچ دھليز به سرعت عبور کرده خودش را . ی فھميدئد؛ ولی با شنيدن صدايم چيز ھاشاھپور که ما را نمی دي

با شتاب زياد جريان انگشت »  ای  چه می گويد؟ « : نزديک من رسانده با خشم زياد من را مخاطب قرار داد گفت

راست می گويد با « : خشم گفتزنده ياد، پرچمی را مخاطب قرار داده با . ماندش را بر روی سينه ام، برايش گفتم

 پخته بود، به جواب شاھپور گفت پرچمی که خيلی زياد عصبی و دل. »! زبانت گپ بزن  دست کثيفت را کوتاه کن

متوجه شدم که مشت شاھپور که اندام . »گپ ميان ما است، تو چرا مداخله می کنی؟ . به تو مربوط نيست! برو، برو«

قبل از آن که دھن و دندان وی را خونين کند، با . عت به سمت پرچمی در حرکت شدورزيده و قد بلند داشت به سر
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طوری که  مشت گره کرده اش از . نيروی که تا آن وقت در خود نديده بودم شاھپور را بغل گرفته اندکی دورتر کشيدم

در دھليز درحال عبور نی که امورأم. پرچمی که سخت ترسيده بود، خودش را کنار کشيد. برابر صورت پرچمی گذشت

اين بود خاطرۀ  .بودند، ھمه جمع شده بودند و با صميميت آميخته با احترام از شاھپور جويای معلومات در زمينه شدند

مردی که در برابرسوسيال امپرياليزم شوروی و مزدورانش، مانند شيرخشمگين می غريد و واقعيت شخصيت و 

  ! ]ياد عزيزش گرامی باد. ثبت تاريخ کشورش ساختشجاعتش را در جريان رفتن به طرف اعدام 

 

  

  


